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ضرورت حمایت فراجناحی از سپاه

اگر بخواهیــم تحلیلی از اقدام ترامپ در قبال  �
سپاه پاســداران داشته باشــیم، باید با نگاهی به 
گذشته توجه کنیم که شرایط فعلی از تاریخچه ای 
کــه ما در جریانات سیاســی در کشــور داشــتیم، 
جدا نیســت. متأســفانه از پیش از انقلاب میراثی 
در فضــای سیاســی ما باقــی ماند که مــن آن را 
«میــراث توده ای» یــا میراث حزب تــوده قلمداد 
می کنــم. در ایــن میراث مــا عــادت کرده ایم که 
یکدیگــر را حذف کنیم؛ طوری کــه انگار فعالیت 
سیاســی مترادف حذف رقیب و حــذف تفکرات 
مخالف اســت. درحالی که خیلی از آنهایی را که 
از نزدیکان نمی دانستیم، اگر درست عمل می  شد، 
می توانستند در دامن و بســتر منافع ملی حرکت 

کنند.
بعد از انقــلاب هم بین به اصطلاح «نزدیکان» 
و نیروهــای انقلابــی نگاهــی حاکم شــد و یک 
تقســیم بندی صورت گرفت که طبــق آن نیروها 
به دو جریان چپ و راســت تقسیم شدند. هر دو 
جریــان فکر می کردند که فعالیت سیاســی یعنی 
حذف. این حذف کردن اتفاقــا از جریان های چپ 
هم شــروع شد. یعنی این چپ ها بودند که شروع 
کردند به حذف نیروهای راســت به این بهانه که 
خط امامی نیســتند. بعدها که جریان راست قوت 
گرفت، ایــن حذف را از حالــت اعلامی به حالت 
اعمالی درآورد و محقق کرد. این شــرایط همیشه 

وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
متأســفانه هنوز رویکرد جریان های سیاسی ما 
بیشتر حذفی است تا جذبی. ما باید یاد بگیریم که 
حول منافع ملی وحدت نظر داشــته باشیم. باید 
یک بار برای همیشه بپذیریم که جریانات سیاسی 
نیامده اند که همدیگر را حذف کنند بلکه آمده اند 
که همدیگــر را کامل کنند تا همه بتوانیم بیشــتر 
و بهتر در بســتر منافع ملی قــرار بگیریم و از آن 

حمایت کنیم.
امروز با اقدام ترامپ در قبال ســپاه، بزنگاهی 
به وجود آمده اســت کــه جریان هــای مختلف 
سیاســی می توانند حول مشــترکات و منافع ملی 
با هــم به وحدت نظر برســند. مواضــع افراطی 
ترامــپ که مواضعــی نامعقول اســت و از زمان 
آغــاز ریاســت جمهوری اش تاکنون مــدام تکرار 
شــده، زمینه ای پیش آورده اســت که جریان های 
سیاسی داخل کشــور می توانند حول منافع ملی 
و محورهای مشــترک اجماع کنند و به اتفاق نظر 

برسند.
نامعقول تریــن  از  یکــی  شــاهد  حــالا 
موضع گیری های ترامپ هســتیم کــه مربوط به 
سپاه پاسداران است. حضرت امام خمینی(ره) از 
همان ابتدای انقلاب فرمودند که اگر ســپاه نبود، 
کشــور نبود؛ چراکه اگرچه نیروهای ارتش بســیار 
در صحنه های نبرد هشت ساله ما در جریان جنگ 
تحمیلی زحمت کشیدند اما نیروهای ایدئولوژیک 
و خط شــکن ما نیروهای سپاهی و بسیجی بودند. 
این ارزش ســپاه و بسیج را در عرصه حفظ منافع 
ملی نشــان می دهــد. امــام(ره) همــواره تأکید 
می کردند که سپاه باید فارغ از جریان های سیاسی 
باشــد و نیروهــای ســپاهی نباید چپ و راســت 

برایشان مطرح باشد.
امروز با اقــدام غیرعقلانــی و افراطی ترامپ 
علیه ســپاه پاسداران این فرصت پیش آمده است 
که چپ و راســت یا جریان هــای اصلاح طلب و 
اصولگــرا با محوریت حمایت از ســپاه که یکی از 
تضامین حفظ و بقای انقلاب ما بوده، بتوانند دور 
هــم جمع شــوند و درباره منافــع ملی وحدت و 
اتفاق نظر داشته باشــند. ما باید یاد بگیریم که با 
وجود اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه های سیاسی و 
جناحی می توان حول محور منافع ملی به وحدت 
نظر رســید و کار کرد و جریان و فعالیت سیاســی 
به معنای فعالیت در جهت حذف رقیب نیســت 
بلکه به معنای فعالیت با دیدگاه های مختلف در 

جهت حفظ منافع ملی است.
ممکن اســت جناح اصولگرا بخواهد از سپاه 
یک ســازمان سیاســی بســازد  یا چه بســا جریان 
اصلاح طلــب بدش نیاید که ســپاه حامی جریان 
اصلاح طلبی باشــد؛ امــا چیزی کــه در این میان 
مهم اســت، تشــخیص این ضرورت است که ما 
باید ســپاه را فارغ از این جهت گیری ها ببینیم و در 
عرصه بین الملل از آن حمایت کنیم. شهید حسن 
حســینی می گفت: «جهان بولهبی اســت و جرم 
میهــن من صلوات بر محمد و آل محمد اســت». 
حــالا در این جهان بولهبی، ســپاه مــورد تهدید 
قرار گرفتــه و ما می دانیم که ســپاه حافظ منافع 
انقلاب بوده و خواهد بود. جریان های انقلابی باید 
فرصتی را که برای حمایت فراجناحی از ســپاه به 
وجود آمده مغتنم بشــمارند و با حمایت از سپاه 
پاســداران حول محــور آنچه مــا «منافع ملی» 

می خوانیم، به وحدت برسند.

یادداشت آینه 
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جالوت مدرن
ســیدعلي میرفتاح: در دنیاي مدرن هم مي توان  �

جالوت هاي عظیم الجثه اما آســیب پذیر و شکننده را 
پیدا کرد. یکي از این جالوت ها بي شــك ایالات متحده 
آمریکاســت. آمریکا در شــصت، هفتاد سال گذشته 
آنچنان بزرگ شــده و خود را در اشکال مختلف تکثیر 
کرده که شــما هر طرف فلاخن بچرخانید، به او سنگ 
زده اند. چهل ســال پیش ما انقلاب کردیم و شاه را از 
تخت سلطنت پایین آوردیم، اما بي آنکه عمدي در کار 
بوده باشــد به امریکا ضربه زدیم و یکي از دست هاي 
آمریــکا را در منطقه بریدیم. در جنگ با عراق هم هر 
وقت به عراق ضربه مي زدیم، غیرمســتقیم به آمریکا 
ضربــه مي زدیم. آمریــکاي امروز بــه مراتب بزرگ تر 
از آمریکاي زمان کارتر شــده اســت. او نه تنها بزرگ تر 
شــده بلکه روحش را در کالبد بعضي شــیوخ عرب 
و سرمایه داران آســیایي و دولتمردان اروپایي دمیده. 
در واقــع به همین میزان آســیب پذیرتر و شــکننده تر 
هم شــده است. شــما حالا هر جا پا بگذارید روي دم 
آمریکا پا گذاشته اید و هر جا فلاخن بچرخانید و سنگ 
بیندازیــد صاف توي ســر آمریکا زده ایــد. نمونه اش 
داعش. در ظاهر آمریکا وانمود مي کند که مي خواهد 
بــا داعش بجنگد اما در اصل جنگ با داعش جنگ با 
آمریکاســت و هر جا با اصحاب ابوبکر بغدادي طرف 

شوید با نیروهاي ایالات متحده طرف شده اید.

عیارسنجی تصمیم ترامپ درباره سپاه
ترامــپ فقــط «احمقانــه» نیســت،  � تصمیــم 

غیرقانونی نیز هست. سپاه یک نیروی نظامی رسمی 
اســت و متعلق به دولتی اســت که عضو ســازمان 
ملل اســت؛ اختیار خود را از قانون اساسی کشورش 
می گیرد؛ یک ســاختار مشخص و تعریف  شده دارد و 
دارای یک مرام نامه نظامی مصوب است که سازمان 
و اعضــای آن را مقید به رعایت قوانین داخلی ایران 
و حقــوق بین الملــل در حوزه منازعات مســلحانه 
می ســازد. اعضای ســپاه دارای لبــاس مخصوص، 
نشــان نظامی ثابت و قابل رؤیت و سایر ویژگی های 
لازم هستند، ضمن اینکه قریب به نیمی از جمعیت 
مشمولین خدمت ســربازی در کشور دوران خدمت 
خود را در این نهاد ســپری می کنند. لذا این تصمیم 

بی سابقه کاملا غیرقانونی است.

تله حقوقی آمریکا برای ایران
رضا نصری، حقوق دان بین الملل: در شرایط کنونی،  �

بهترین هدیه به تندروها و دولت ترامپ ازدست دادن 
خونســردی، خودزنی های غیرضروری از قبیل قهر با 
لوایح  FATF، لبریزشدن کاســه «صبر استراتژیک» و 
مبادرت به اقدامات و اظهارات نسنجیده ای است که 
برای متفکران و دستگاه تبلیغاتی جریان جنگ طلب 
قابل بهره برداری اســت! اما پرسش اینجاست که در 
برابر این اقدام خصومت آمیز آمریکا، ایران چه واکنشی 
می تواند از خود نشــان دهد؟ اولین واکنش می تواند 
این باشــد که ایران - در یک اقدام متقابل - نیروهای 
مسلح آمریکا را در فهرست ســازمان های تروریستی 
خود قرار دهد و به دستگاه سیاسی و بدنه کارشناسی 
دســتگاه نظامی آمریکا به وضوح این پیام را مخابره 
کند که از این پس با ســربازان آمریکایی - در صورت 
دستگیری آن ها در خاک ایران - به مثابه اعضای یک 
سازمان تروریستی برخورد خواهد کرد. این اقدام - که 
از هم اکنون مقدمات آن توسط وزارت خارجه و شورای 
عالی امنیت ملی مهیا شده - اقدامی قاطع اما مشروع 
و قانونی است و در راستای احقاق حقوق تضییع شده 
ایران قابل تفسیر است. دومین واکنش می تواند بسیج 
سازمان های بین المللی و سایر دولت ها برای ترغیب 
کنگره به ممانعــت از این نام گــذاری در هفته آینده 
باشد. در واقع، از آنجا که کنگره یک هفته فرصت دارد 
تا نســبت به این نام گذاری اظهار نظر کند، لازم است 
دستگاه دیپلماسی کشــور - با رایزنی با سازمان هایی 
مانند کمیته بین المللی صلیب ســرخ، سازمان ملل، 
دولت هــای منطقــه و دولت های غربــی - آن ها را 
بــه مذاکره با کنگــره برای خنثی ســازی این تصمیم 

نامتعارف تشویق کند.

شوخی ناپسند آمریکا را نمی توانیم تحمل کنیم
احمد شیرزاد: در ســطح داخل همین همبستگی  �

که نیروهای مختلف سیاسی نشان دادند و این اقدام را 
محکوم کردند، قطعا بسیار موثر است و اگر این اقدام 
صورت نگیرد، تصور اشــتباهی که برای خارجی ها و 
به خصوص آمریکایی ها پیش خواهد آمد این اســت 
که فکر می کنند ســپاه منفک از جامعه ایران است و 
می توانند هر رفتاری داشــته باشند. اقدام دیگری که 
خیلی به موقع و با سرعت کافی از طرف وزارت خارجه 
صورت گرفت و بیانیه شورای عالی امنیت ملی صادر 
شــد، بود که در سطح سیاسی و دیپلماتیک این اقدام 
کاملا متناسب و متقابل است. درواقع بیش از این هم 
خیلی بــه لحاظ عرف دیپلماتیک و سیاســی هم جا 
ندارد. معمولا وقتی یــک تعرض دیپلماتیک صورت 
می گیرد اقدام متقابل باید متناســب باشــد. جرات و 
شــهامت خوبی که در تصمیم گیرندگان شورای عالی 
امنیت ملی وجود داشت، نشان داد که مسأله را اصلا 
شــوخی نمی گیرند. هرچند اقــدام ترامپ هیچ تاثیر 
عملی ندارد و به نوعی یک شوخی است ولی شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان نشان داد که ما هر شوخی 

ناپسند و بی جایی را نمی توانیم تحمل کنیم.

 سروش اکبرزاده
 فعال سیاسى اصلاح طلب
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شــرق: ۲۲ فروردین ســال ۵۸ بود که ۱۱  نفر از مسئولان 
رژیم پهلوي در زندان قصر تهران تیرباران شدند. روزنامه 
کیهان درباره اعدام شدگان در همان روز نوشت: «سحرگاه 
امروز به دنبال محاکمه گروهی از عناصر سرسپرده رژیم 
منفور پهلوی، ۱۱ نفر از محکومان دادگاه عدل اســلامی، 
در برابــر جوخه اعدام قــرار گرفتنــد. محاکمه عناصر 
حلقه  به گوش رژیم منفور پهلوی که همگی از مهره های 
اصلــی رژیم بودند، از صبح روز گذشــته آغاز شــد و تا 
ساعت ۱۲ شــب ادامه داشت. از نخستین ساعات صبح 
روز گذشــته چند شــعبه دادگاه عدل اسلامی، با تلاوت 
آیاتی از کلام االله مجید و با حضور خبرنگاران و عکاسان 
کار محاکمــه ۱۱نفر از مجرمین را آغاز کردند». کیهان در 
گزارش خود پس از ذکر نام و عناوین اعدام شدگان نوشته 
بود: «دادگاه پس از محاکمه، این گروه را به اتهام فســاد 
در زمین و خیانت به ملت به اعدام محکوم کرد و ساعت 
دو بامداد این ۱۱ نفــر پس از قرائت حکم اعدام در برابر 

جوخه اعدام قرار گرفتند».
 ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواك

امــا آن ۱۱ نفر چه کســاني 
بودند؟ شاید مهم ترین نام در 
آن  روز  اعدام شــدگان  میان 
ســپهبد ناصر مقدم باشــد؛ 
آخریــن رئیس ســاواك که 
نصیري  نعمــت االله  از  پس 
روي کار آمد. او تنها چند وقت یعني از اواســط خرداد 
۵۷ تا بهمن همان ســال این پست را در اختیار داشت و 
پس از پیروزي انقلاب اســلامي دســتگیر و اعدام شد. 
سیدرضا زواره ای، دادستان انقلاب وقت، در خاطراتش 
گفته اســت: «مهندس بازرگان نامــه ای خطاب به من 
نوشــته بود و مرا قســم جلالــه داده بود کــه هر زمان 
خواســتند ســپهبد مقدم، رئیس ســاواک را بازجویی و 
محاکمه کنند، به ایشــان خبر دهم تا بیایند و شــهادت 
بدهند که مقدم چه خدماتی به مملکت کرده اســت». 
فارغ از آنکه این خاطره زواره اي تا چه حد صحت دارد؛ 
اما حکایت از یك اصل مســلم دارد که بازرگان در طول 
اعدام هــاي انقلابــي اوایل انقلاب به شــکل و شــیوه 
دادرسي ها انتقاد داشت؛ به نحوي که اختلاف هاي او با 

صادق خلخالي بر هیچ کس پوشیده نیست.
 پاکروان، دومین رئیس ساواک

حسن پاکروان، دومین رئیس 
ساواک، بین سال های ۱۳۳۹ 
و ۱۳۴۳ بود. پاکروان در سال 
۳۵ معاون عملیاتی ساواك 
شد. چهار سال بعد که تیمور 
بختیار، رئیس ساواک، قدرت 
زیادی پیدا کرد و شــاه را به وحشــت انداخــت و نیز با 
روی کارآمدن دموکرات ها در آمریکا با ریاســت جمهوری 
جان اف کندی و فشــار آن کشــور برای ایجاد تغییرات 
سیاسی- اجتماعی در ایران، باعث شد شاه در ۲۴ اسفند 
۳۹ سرتیپ حســن پاکروان را به ریاست ساواک بگمارد. 
در زمان ریاســت پاکروان بر ســاواک پنج نخســت وزیر 
(جعفر شریف امامی، علی امینی، اسداالله علم، حسنعلی 
منصــور و امیرعباس هویدا) روی کار آمدند. پس از ترور 
منصور و روی کارآمدن دولت هویدا، پاکروان از ریاســت 
ســاواک برکنار و به وزارت اطلاعات منصوب شد. او این 
ســمت را تا ســال ۴۵ حفظ کرد و از ســال ۴۵ تا ۴۸ در 
پاکســتان و از ســال ۴۸ تا ۵۲ در فرانسه سفیر ایران بود. 
همچنین او از ســال ۵۲ تا ۵۶ به بازرســی شاهنشاهی 
منصوب شــد و از ۱۳۵۶ تا بهمن۵۷ مشاور و سرپرست 
امور مالــی وزارت دربار بود. صــادق خلخالی در کتاب 
خاطرات خود آورده  است که او به تمام کارهای خود با 
شــهامت و شــجاعت  اعتراف کرد، فکر می کرد شاید به 
ســبب این رک گویی ها از حکــم نهایی رهانیده شــود. 

ســرانجام پاکروان به اتهام خیانت و افســاد في الارض  
اعدام شــد. پس از اعــدام او آمریکا بــه تصمیم دادگاه 

انقلاب ایران اعتراض کرد.
 خلعتبری، وزیر امور خارجه

از  خلعتبــری  عباســعلی 
شهریور۱۳۵۰ تا مرداد ۱۳۵۶ 
وزیــر امــور خارجــه دولت 
امیرعبــاس هویدا و از مرداد 
۵۶ تا شــهریور۵۷ وزیر امور 
خارجــه در دولت جمشــید 
آموزگار بود. او قبل از عهده دارشدن وزارت تا سال ۱۳۴۱ 
ســفیر کبیر ایران در ورشو بود و سپس دبیر کل سنتو شد. 
موارد اتهــام خلتعبري افســاد فــي الارض، قیام علیه 
حاکمیت ملی، عضویت در هیئت حاکمه ضد ملت، وزیر 
خارجه و عضو ارشد آن و استخدام عناصر ساواک و سیا 
در وزارت خارجه بود. همچنین گفته مي شود از عناوین 
اتهامي دیگــر او امضای پیمان الجزایــر و نقش وی در 

امضای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر بوده است.
 نیک پی، شهردار تهران

نیك پي در سال ۴۷ توانست 
به وزارت آبادانی و مسکن در 
کابینه هویدا دســت یابد، اما 
با  فیزیکی  به دلیل درگیــری 
عطااالله خسروانی، وزیر کشور 
وقــت، از این ســمت برکنار 
شد. او سپس با کمک هویدا توسط انجمن شهر به سمت 
شهرداری تهران منصوب شد. در بخشی از کیفرخواست 
او آمــده بود: «بــا توجه به پنج حلقه نــوار بازجویی و 
صدهــا مدارک خیانــت از غلامرضا نیک پی، شــهردار 
ســابق تهران و در ســمت های دیگر، نامبرده سال ها از 
مزدوران سرســپرده استعمار و اســتبداد و فئودال های 
شــهری و دلالان غارتگر و زمین خواران بی وطن بوده تا 
در تأمین حرص و آز بی شرمانه و بی حساب آنها، منابع 
ملی یا وجوه بیت المال ما را که باید در راه تأمین حقوق 
حقه و رفاه اکثریت جامعه مســلمان ایرانی به مصرف 
برســاند و قســمت اعظم این وجوه ناشی از عوارض و 
مالیات ظالمانه وصولی از همین اکثریت بوده اســت، 
بینجامد و سیاست ضد مردمی و ضد ملی و خرابکارانه 
شــهری خود را در جهت منافع استعمار به نحوی اجرا 
کند که حتی ســاعت ها نیروی انسانی هر فرد مسلمان 
ایرانی در روز، از جمله در مســیر رفت و آمد شهری یا در 
پشــت میزهای اداری فاقد تولید ملی گردد. مضافا در 
گیرودار این تباهی ساعات نیروی ملی، فریاد بی دادرس 
صدها هزار مســافر شــهری با تصادمــات خونین و با 
اعصــاب نفاق افکنانــه فی مابین بــرادران و خواهران 
ایرانــی هر روز از نهاد آنها بیرون آید، تا نیروی انســانی 
بیگانه که اکثرا جاسوســان به آخوربســته در طویله ها 
بودنــد، به اصطلاح کمبود نیروی انســانی ما را مرتفع 
کنند. تا شهر ما یا شــهرهای دیگر به پیروی از سیاست 
شهری پایتخت شاهنشاهی توقف گاه ماشین های نقلیه 
اســتعمار یــا کارخانجات مونتاژ آنها شــود که ســود 
بی حســاب این کارخانجــات نیز با ایجاد بــازار پررونق 
مصنوعــی، به  جیب اربابان او ســرازیر شــود و به این 
ترتیب، بورژوازی ملی متوقف و به قهقرا برگردد تا شهر 
ما ویرانه شــود و موجب خفت ملــی و موجب تفاخر 
بیگانــگان با ادعای وصول حق توحش شــود تا بازار و 
درآمدهای عظیم ملی ما دربســت در اختیار استعمار 
قرار گیرد که با کمال تأســف باید سال ها کوشش کرد تا 
آثار شــوم این پدیده هــای اســتعمارگرانه از بین برود. 
بنابرایــن نامبرده بــه عنوان مفســدفی الارض معرفی 
می شــود و تقاضای مجازات وی می شود». او نیز مانند 
۱۰ نفر دیگر از مســئولان نظام شاه در ۲۲ فروردین ۵۸ 

تیرباران شد.

 محمدتقی مجیدی، رئیس دادگاه فداییان اسلام
اسداالله صفا، از مبارزان قبل 
از انقــلاب، مي گویــد: «یادم 
هســت که در زنــدان قصر 
بودم که یــك روز جواني با 
کت وشلوار سرمه اي آمد دم 
زندان و گفــت که با آقاصفا 
کار دارم. من رفتم و پرسیدم چه کار دارد، گفت فردي به 
اســم محمدتقي مجیدي هست که هر چه گشتیم او را 
پیدا نکردیم و دکتر خورشــیدي در مسجد لرزاده، مرا به 
اینجا فرســتاده، من داماد او هستم و دنبالش مي گردم. 
شــوهرخواهر من، ناصر زرباف، از فدائیان اســلام بود. 
خواهرم به من گفت که چند وقت است که آقاي زرباف 
دنبال تو مي گردد تا بهت بگه که مجیدي زنداني توئه و 
مواظــب باش فرار نکند. من رفتــم و پرس وجو کردم و 
دیدم عاقل مردي اســت و خود اوســت. به سراغ آقاي 
خلخالي رفتم و گفتم: آقا! چه نشستید که قاتل مرحوم 
نواب رو گرفته اند. مرحوم خلخالي گفت که برو ســریع 
زمینه محاکمه او را فراهم کن. تیمسار مجیدي را آوردیم 
و او اظهار کرد که خسته است و حالش خوب نیست و 
محاکمه به فردا افتاد. من فدائیان اسلام قدیمي را خبر 
کــردم و بعضي هــا آمدنــد، از جملــه بــرادرزن آقاي 
عبدالحســین واحدي به نام احمد عباسي تهراني که با 
نواب محاکمه شــد و ۱۰ سال حبس کشــید. در دادگاه، 
مرحوم خلخالي از مجیدي پرســید که شما از قضاوت 
چه اطلاعي داشــتید که حکــم اعدام آنهــا را دادید؟ 
مجیــدي گفت که مــن قضــاوت نمي دانســتم، ولي 
مي دانستم که نواب و یارانش همه کافر هستند. مرحوم 
خلخالي پرســید دلیلي هم براي کافربودن آنها داري؟ 
گفت بله. آیت االله بروجردي که من مقلد او بودم، از آنها 
دفاع نمي کرد. مرحــوم آذري قمي که در دادگاه حضور 
داشــت و بســیار مورد احترام امام و زنداني کشیده ها و 
تبعیدکشیده هاي رژیم بود، اشك در چشمش جمع شد 
و گفــت که واالله موقعي که حکم اعدام نواب رو دادید، 
آقــاي بروجردي مرا خواســت و نامه اي نوشــت براي 
ســیدالعراقین که با دربار در تماس بود. پیرمردي به نام 
قائم مقام رفیع در تهران بود که چشــم چپ و راســت 
اعلي حضرت بود و بــه خانه آیت االله هم مي آمد. آقاي 
بروجردي در نامه نوشته بودند که دستت را به خون این 
بچه سیدها آلوده نکن و نامه را دادند به سیدالعراقین که 
بدهد به او. ظاهرا شــاه و خانواده اش براي اســکي به 
آبعلي رفته بودند و نامه به دست او نمي رسد و فدائیان 
اسلام به شهادت مي رسند». سرانجام صفا در همان روز 
۲۲فروردین به اتهام دادگاهي و صدور حکم اعدام براي 

اعضاي فداییان اسلام تیرباران شد.
 نشاط، فرمانده گارد جاویدان

علي نشــاط آخرین فرمانده 
گارد جاویدان شاهنشاهی در 
نظام پهلــوی بود که پس از 
انقلاب به اعدام محکوم شد. 
شاهنشــاهی  جاویدان  گارد 
مسئولیت حفاظت از خاندان 
ســلطنتی و کاخ ها و ابنیه ســلطنتی را برعهده داشت. 
همچنین علي نشاط از جمله فرماندهانی بود که هنگام 
بازگشت امام به ایران، فرودگاه مهرآباد را روی او بست. 

او پس از انقلاب اسلامي محکوم به اعدام شد.
  ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی

عبداالله ریاضي در ســال ۴۲ 
مجلــس   ۲۱ دوره  بــرای 
کاندیــدای  ملــی  شــورای 
که  شــد  مجلس  نمایندگی 
را  دانشــجویان  عصبانیــت 
ریاضــی  زیــرا  برانگیخــت 

هیچ گاه فعالیت سیاســی دانشــجویان را برنمی تافت و 
حتی دانشــجویی را به دلیل فعالیت سیاسی تهدید به 
اخراج کرده بود. به همین دلیل پس از آنکه به مجلس 
راه یافت، از ســوی دانشــجویان مضروب شد. به اعتقاد 
محمود فاضلی، تصویب لایحه جدایی بحرین از ایران و 
لایحه کاپیتولاســیون از اقدامات جنجالی دوران ریاست 
وی بر مجلس است. وی در دوره های ۲۱ تا میانه دوره ۲۴ 
به مدت ۱۵ ســال رئیس مجلس شورای ملی بود و در 
ســال ۱۳۵۷ با اوج گرفتن اعتراضات در کشور از ریاست 
مجلس برکنار و برای مدتی برای معالجه راهی اروپا شد 
و بعد از مدتي به ایران بازگشت. سرانجام او نیز در دادگاه 

انقلاب به اعدام محکوم شد.
 بیات، نماینده مجلس

حســینعلی بیــات آخریــن 
نماینده زنجــان در مجلس 
شــورای ملــی بود کــه به 
اتهامات سرکوب کردن عشایر 
خوزستان، عامل کشتار مردم 
کردســتان در سال های ۴۶ تا 

۴۷ در ۲۲ فروردین ۵۸  تیرباران شد.
 وحیدی، سناتور مجلس

محمدعلی وحیدی معروف 
به علامه وحیــدی در دوره 
مجلس  نمایندگی  هجدهم 
شــورای ملــی، بــا کمک و 
مساعدت ســپهبد زاهدی از 
کرمانشاه به نمایندگی رسید 
و به تدریج به دربــار راه یافــت. در دوره های نوزدهم و 
بیستم هم وکیل کرمانشاه در مجلس شورای ملی شد و 
در سال ۱۳۴۲ سناتور انتصابی مجلس سنا شد. در سال 
۱۳۴۴ به نیابت تولیت مســجد سپهســالار (مدرســه و 
مســجد شــهید مطهری فعلی) منصوب و مدتی استاد 
دانشــکده الهیات شد. ریاست کل تحقیق اداره اوقاف از 
مشــاغل دیگر او بود. در مجلس سنا مدافع دولت ها و 
مدیحه گوی آنها بود. پس از قتل حســنعلی منصور در 
مجلــس ســنا ســخنرانی ایراد کــرد که بــه کفرگویی 
بی شباهت نبود و در تملق از فرح پهلوی مطالبی عنوان 
کرد که باعث رنجش شــدید مردم متدین شــد. وحیدي 

سرانجام تیرباران شد.
 حجت کاشانی، رئیس سازمان تربیت بدنی

سپهبد  حجت کاشانی،  علي 
ارتش شاهنشاهی ایران و از 
ســال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ معاون 
نخســت وزیر و تا ۲۷ مرداد 
۱۳۵۵ رئیس سازمان تربیت 
بدنی بود. در دوران ریاســت 
حجت کاشــانی بر ســازمان تربیت بدنــی، ورزش ایران 
توانست در بازی های آسیایی تهران صاحب ۶۴ مدال از 
جمله ۳۰ مدال طلا شــود. خانواده حجت کاشــانی در 
دادگاه انقلاب محاکمه شد. وی به حکم صادق خلخالی 
محارب و مهدورالدم تشخیص داده شد و در زندان قصر 
تیرباران شــد. در بخشی از کیفرخواست او آمده بود: «با 
برگزاری برنامه های نمایشــی المپیک هــا و غیره و غیره 

جوانان را به منجلاب فساد می کشاندید».
 روحاني قزویني، وزیر برق و کشاورزی

از  منصور روحانــی قزوینی  
ســال ۴۲ تــا ۵۶ هدایت دو 
و  بــرق  و  آب  وزارتخانــه 
را  و منابع طبیعی  کشاورزی 
بر عهده داشــت. روحانی را 
به عنــوان پایه گــذار شــبکه 
سراسری برق ایران می شناسند. او نیز در ۲۲ فروردین سال 

۵۸ در زندان قصر با حکم صادق خلخالي اعدام شد.

شرق: فریدون توانگري معروف به آرش، بهمن نادري پور معروف به تهراني، 
منوچهر وظیفه خواه معروف به دکتر منوچهري، محمد علی شعبانی، معروف 
به دکتر حســیني و علي اکبر دهقاني از جمله شــکنجه گران معروف ساواك 

بودند؛ اما سرنوشت همه آنها یکسان نبود.
شکنجه گري که خاطراتش را مي نویسد

از میان بازجویان ساواك به تازگی یك نفر به نام علي اکبر دهقاني به ایران 
بازگشته اســت. گویا مرور زمان به نفع او تمام شده و از اعدام رهیده است. 
اخیرا مســتندي با عنوان «پرسنل اداره ســوم» به کارگردانی ایمان گودرزی، 
درباره او و مواجهه اش با زندانیان سابق که به دست او شکنجه شده اند، در 
شــبکه «مستند» پخش شده اســت. درباره او گفته شده که مشغول نوشتن 
خاطراتش اســت. خودش در این مســتند مي گوید: «مــن علي اکبر دهقاني 
هســتم. با اســامي مســتعار محمودي و بهرنگ طالبي، در ســال ۱۳۴۹ به 
استخدام ساواك درآمدم. تعدادي از دوستانمان اسرائیل رفته بودند و دوره 
دیده بودند. من خودم تعداد زیــادي بازجویي کرده بودم، تعداد زیادي هم 
شکنجه کرده بودم». در این مســتند او با تعدادي از زندانیان سیاسي سابق 
روبه رو مي شود. بیشــتر آنها را به یاد نمي آورد و پاسخ مي شنود که طبیعي 
اســت؛ چون او با تعداد زیادي زنداني مواجه بوده و زندانیان برعکس تنها 
با یك بازجو. دهقاني مي گوید که از کارهایش شرمنده است. مي گوید مأمور 
بوده و معــذور، احمق بوده و گاهي هم بغض مي کند. یك نفر یعني مجید 
روزي طلــب را هم به یاد مي آورد و خطــاب به او مي گوید: «به اتفاق مأمور 
شهرباني رفتیم پایین. درست اســت؟ شما را لخت کردیم. بستیم به تخت. 
شروع به شــکنجه شما کردیم با باتوم برقي به نقاط حساس بدنتان زدیم»، 
بعدا معلوم مي شــود که روزي طلب آن زمان ۲۱ ســاله و دهقاني ۲۴ ساله 
بوده اســت. پرسشي که بســیاري از زندانیان سیاســي آن روزگار از دهقاني 
دارند، این اســت که درســت اســت که مأمور و معذور بــوده؛ اما آن همه 
خشــونتي که به گفته زندانیان بیش از دیگر بازجویان از او سر مي زده، فراتر 
از یك وظیفه کارمندي بوده اســت و حالا سؤال شــان این است که این همه 
سبعیت از کجا ناشي مي شده؟  زندانیان سیاسي در مقابل دهقاني همچنان 

از عوارض به جا مانده و دردهاي ناشي از آن شکنجه ها مي گویند.

پرسشــي که از دهقاني درباره مأمور و معذور بودنش ســؤال مي شــود و 
واماندگي او در پاســخ، بسیار شبیه سؤالي است که هانا آرنت به دنبال یافتن 
آن در دادگاه آیشــمن بود. آیشمن مسئول هماهنگي اعزام هزاران یهودي به 
اردوگاه هــاي مرگ بود. به گفته  آرنت، آیشــمن «هیچ گاه نفهمید که دارد چه 
کاری انجــام می دهد»؛ چرا که «قــادر به تفکر و دیدن موضــوع از زاویه  دید 
یک شــخصِ دیگر نبود». او چون در این مورد خاص از قوه  تشخیص درست 
برخوردار نبود، «تحت شــرایطی مرتکب آن جنایات شد که تقریبا به او امکان 
این را نمی داد که بفهمد یا احساس کند که دارد به کار خطایی دست می زند». 

شکنجه گري که خودکشي کرد
محمدعلي شعبانی، معروف به دکتر حسیني، با درجه گروهبانی در رکن ۲ 
مشغول خدمت شد. او پس از تأسیس ساواک در سال ۳۶، برای ادامه خدمت 
به ســاواک منتقل شد و در اداره سوم فعالیت می کرد. با کسب مقام مدیریت 
اوین، دکتر حســینی تا مدتی مسئول بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی بود. 
زمانی که «کمیته مشــترک ضد خرابکاری» در ساواک تشکیل شد، او نیز در آن 
قسمت مشغول به کار شــد. شعبانی در این بخش، انواع روش های شکنجه 
و بازپرســی مانند «توجیه و حفاظت»، «شــوک الکتریکی» و «آپولو» را به کار 
بســت. در برخی منابع درباره روش کاری وحشــتناک این شکنجه گر این گونه 
نوشته شــده: او زندانی را روی دستگاه مخصوص شکنجه «آپولو» می نشاند 
و کف دســت و ســاق پای زندانی را زیر گیره های آن پرس کرده و کلاه آهنی 
مخصوصی که تا گردن زندانی را می پوشــاند، روی ســر او قرار می داد، آن گاه 
شروع به زدن کابل می کرد. دکتر حســینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در 
تاریخ ۲۴ اسفند ۵۷ هنگامی که منزلش محاصره بود، با اسلحه کمری اقدام 
به خودکشــی کرد؛ اما بلافاصله به بیمارســتان منتقل و ســرانجام در تاریخ

 ۱۲ اردیبهشت ۵۸ درگذشت.
شکنجه گراني که اعدام شدند

فریــدون توانگــری، معروف به آرش، در ســال ۱۳۵۱ با مــدرک دیپلم به 
استخدام ســاواک درآمد و به عنوان یک نیروی عادی مشغول به خدمت شد. 
در اوایل ســال ۱۳۵۲ با ارتقای شــغل مســئول اقدام دایره عملیات شد و به 
بازجویی و شــکنجه می پرداخت و در مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۴ رهبر دایره 

عملیات شــد. در کمیته مشترک از او به عنوان خشــن ترین بازجو یاد می شد. 
فریدون توانگری در سه جلسه اول دادگاهش سکوت کرده بود؛ ولی در آخرین 
جلسه دادگاهش از خود دفاع کرد و گفت: اکنون که در مقابل این دادگاه عدل 
اســلامی قرار گرفته ام و معترف به جنایات و گناهان خود هســتم، در صورت 
ممکن فرصتی به من داده شود تا در پناه اسلام به جبران روزگار سیاه بپردازم 
و افتخار خدمت انقلاب اسلامی را به این بنده ناچیز خداوند که به حد کمال 
متنبه شــده ام، داده شــود؛ اما در نهایت او مفسد فی الارض و قاتل خلق خدا 

شناخته شده و به اعدام محکوم مي شود.
بهمــن نادری پور، معروف به تهرانی  هم ســال ۴۶ با مــدرک دیپلم وارد 
سازمان امنیت و اطلاعات کشور شد. مدتی در ادارات بایگانی و فیش مشغول 
به کار بود و ســپس به بخش ۳۱۱ که وظیفه اش جمع آوری خبر در گروه های 
کمونیســتی بود، انتقال یافت. با پیروزی انقلاب مدتی به زندگی مخفی روی 
آورد و در اوایل ســال ۱۳۵۸ به دســت نیروهای انقلابی دستگیر شد. تهرانی 
و آرش بعد از چند جلســه دادگاه به اعدام محکوم شدند. تهرانی در آخرین 
روزهــای زندگی اش در نامه ای به آیت االله طالقانی و حجت الاســلام حســن 
لاهوتی اشکوری نوشت: «به عنوان یک ایرانی مسلمان که از ابتدای استخدام 
در ســاواک (۱۲ ســال) در اهداف مبارزه با کمونیســم کار کــرده و از نزدیک 
وضعیت گروه ها و دستجات مختلف مارکسیستی را تا حدودی می دانم، اعلام 
خطر می کنم که دولت موقت انقلاب اسلامی و به  طور کلی مسئولان امر باید 
هرچه زودتــر برای مقابله با این گروه ها وارد عمل شــوند». تهراني همراه با 

توانگري یا همان آرش تیرباران شد.
شکنجه گري که فرار کرد

منوچهر وظیفه خواه، با نام مستعار دکتر منوچهري، یکی دیگر از بازجویان 
ســاواک در زندان کمیته مشــترک ضدخرابــکاری بود. او از ســوی انقلابیون 
متهم اســت که در شکنجه، از روش های آپولو، دستبند قپانی، مصلوب کردن، 
ســوزاندن و فروکردن ســوزن به زیر ناخن ها، اجبار زندانیان به زدن همدیگر 
به ویژه بستگان و هم پرونده ای ها، شکنجه روحی و روانی و... استفاده می کرده 
است. برخي روایت ها مي گویند که منوچهر وظیفه خواه، هم زمان با انقلاب از 

ایران خارج شده و نزد فرزندانش به انگلیس رفته است.

بازخواني اتهامات محکومان ۲۲ فروردین ۵۸

اعدام آن ۱۱ نفر

سرنوشت متفاوت شکنجه گران ساواك

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۸۱۹۳۹۷۹۸۸۱۹۳۹۷۹ -  - ۸۸۱۹۰۴۶۸۸۸۱۹۰۴۶۸


